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صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

 سختکوش و شوخ‌طبع بود
شهید محمد نیکبخت‌ضیاء دومین شهید رضوان‌شهری از استان گیلان بود که در جنگ تحمیلی رژیم 
صهیونیســتی علیه ایران به شــهادت رســید. مهندس کامپیوتر بود. سختکوش و شــوخ‌طبع. روزهای 

سربازی‌اش را در نیروی انتظامی تهران می‌گذراند که به شهادت رسید. 

شجاعتش رشک‌برانگیز بود
شهید محمدامین ســلطانی برای روزهای بعد از خدمت آرزوهای بزرگی داشت. جوان 19ساله گیلانی 
شــامگاه 31خرداد براثر اصابت موشــک به یکی از اماکن نظامی بندرعباس جایــی که خدمت می‌کرد 
به شهادت رسید. دوستانش می‌گویند تا آخرین لحظه شهادت ایستاد. شجاعتش رشک‌برانگیز بود.

گزارش روایت تهران

مستندات جنگ ۱۲ روزه 
جمع‌آوری می‌شود

 به تازگــی از مجموعــه‌ای متنوع از 
کتاب‌هــای دفاع‌مقــدس، در مرکز 
اســناد و تحقیقــات دفاع‌مقدس با 
حضور ســردار علی فدوی، ســردار 
رمضان شریف و جمعی از نویسندگان 
و راویان دوران دفاع‌مقدس رونمایی 

شد. سردار رمضان شــریف، رئیس مرکز اســناد، تحقیقات و 
نشــر معارف دفاع‌مقدس در این مراسم با اشــاره به مشکلات 
و محدودیت‌های موجــود در جمع‌آوری و مستندســازی آثار 
دفاع‌مقدس و جنگ ۱۲ روزه گفت: »به دستور فرمانده محترم 
ســپاه، مأموریت یافته‌ایم که وقایع جنگ ۱۲ روزه اخیر با رژیم 
صهیونیستی را ثبت و روایت کنیم. در این جنگ، سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی، به‌ویژه نیروی هوافضا، نقشی کلیدی ایفا کرد. 
بیش از ۵۰۰ موشک شلیک شــد و دشمن با وجود برخورداری 
از تجهیزات و فناوری پیشرفته، ناچار به عقب‌نشینی و پذیرش 
آتش‌بس شــد. با وجود اینکه پهپاد دشــمن روی سر لانچرها 
بودند، اما رزمندگان اســام با قدرت موشک‌ها را شلیک کردند 
و دشمن وادار به تسلیم شــد.  اگر دشمن کوچک‌ترین امیدی 
داشت که می‌تواند ادامه دهد هرگز دست به دامن هم‌پیمانانش 
جهت آتش‌بس نمی‌شد. اگر جانفشانی‌های آنها را روایت کنیم 
حماسه عظیمی آفریده شده است.« او با یاد شهدای این نبرد و 
فرماندهان برجسته‌ای چون سردار رشید، سردار باقری، سردار 
سلامی و سردار حاجی‌زاده گفت:»این فرماندهان با دوراندیشی 
و طراحی‌های دقیق، زمینه چنین پیروزی‌هایی را فراهم کردند. 
اکنون وظیفه ماست که روایت این حماسه بزرگ را پیش از آنکه 

دچار تحریف شود، مستند و دقیق ثبت کنیم.«

سختگیری در انتشار؛ رمز اعتبار مرکز
رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع‌مقدس در ادامه 
تأکید کرد: »مرکز اسناد دفاع‌مقدس باید بسیار دقت کند تا آثار 
فاخر و ارزشمندی تولید کند؛ لذا با سختگیری ناظران و همت 
راویان، آثار باکیفیتی را منتشــر کرده‌ایم. هیچ‌گونه توقفی در 
کارها وجود ندارد و کارها را به سرعت پیش می‌بریم؛ لذا بازخوانی 
آثار و اولویت‌بندی آثار منجر به سرعت گرفتن امور در انتشار آثار 

دفاع‌مقدس شده است.« 

 شهره کیانوش؛ روزنامه‌نگار

ســمیرا باباجانپور| خبرنگار| »هر روز که بیشــتر می‌گذرد، رفتنت جان‌فرسا و 

غیرقابل‌باورتر می‌شود. تو رفتی و من ماندم با قلبی تکه‌پاره و روحی سرگردان میان گزارش
زمین و آسمان که در جست‌وجوی توست. کاش در شهادت نیز مثل همیشه معرفت 
به خرج می‌دادی و بی‌‌من نمی‌رفتی.« این دل‌نوشته مریم صادقی است. همسر شهید پاسدار سجاد 
مدهنی، زوجی که پیوند قلبی‌شان زبانزد دوست و آشنا بود. ۳۱خرداد ۱۴۰۴ دشمن یاغی صهیونیسم 
پادگان امام علی)ع( خرم‌آباد را بمباران کرد. ‌شهید سجاد مدهنی، پاسدار و نخبه جنگ، از همان 
روزهای نخست حمله پای کار بود. روایت روزهای آخر یک زندگی مشترک را که به‌دست شقی‌ترین 

دشمنان ویران شده، از زبان همسرش مریم صادقی می‌خوانید.

امانتدار 3 یادگار شهیدم

پمپ بنزین خیابان زرتشت

 ایــن تصویر نمایــی قدیمــی از نبش خیابان زرتشــت و 
ولیعصر)عج( در دهه ۴۰ شمســی را نشان می‌دهد؛ جایی 
که پمپ‌هــای عقربــه‌ای و خیابان‌های خلــوت، چهره‌ای 
متفاوت از تهران را به تصویر می‌کشند. در کنار آن، خودروی 
فولکس‌واگن هم یادآور بخشی از خاطرات شهری آن روزگار 

است.

کاخ ییلاقی ناصر الدین شاه 

ناصرالدین‌شاه، روســتای ســلطنت‌آباد را در شمال شرق 
تهران برای ساخت کاخش درنظر گرفت؛ روستایی ییلاقی 
در شمال خیابان پاسداران کنونی که در نقشه‌های گذشته، 
در شرق رستم‌آباد، میان ازگل در شمال و لویزان در جنوب 
قرار داشت. شاه برای ساخت کاخش، اراضی وسیعی را در این 
روستای مرتفع تصرف کرد، آنقدر که سلطنت‌آباد بزرگ‌ترین 
کاخ ییلاقی قاجار شد. ساخت این بنا در سال1266شمسی 

به پایان رسید و او کمتر از یک دهه در این کاخ زندگی کرد.

 گفت‌وگو با همسر شهید سجاد مدهنی که پای لانچر آسمانی شد

یـاد

 مریم صادقی، همســر شهید 
ســجاد مدهنــی از نحوه 

شهادت همسرش اینطور 
می‌گوید:»هر چه اصرار 

کردم کسی حاضر نبود 
بگوید سجاد چگونه 
شهید شــده است. 
گفتم پیکرش را که 
نشانم نمــی‌دهید، 
لااقل بگوییـــــد 
چگونه شهید شده. 
کسی از میان جمع 
گفت:  نجواکنــان 
»سجاد سر نداشت« 

و مریم جمله را کامل 
لب‌تشنه  کرد:»سجادم 
و بی‌سر شــهید شد. در 
آخرین وداع تشنه بود. 
خواســــتم برایش آب 
بیاورم که گفت دیر شده و 
رفت. او رفت و من به چشم 
خویشتن دیدم که جانم  

می‌رود.«

دیدم که جانم می‌رود

 مریم صادقــی حرف‌هایــش را از روزهای 
نخست آشــنایی‌اش با ســجاد مدهنی آغاز 
می‌کند: »ســجاد متولد ۱۵ فروردین۱۳۶۶ 
بود. زمانی که شناختمش، گمان نمی‌کردم 
نظامی باشد. به‌روز و شیک‌پوش بود. سبک 
زندگی‌اش با آنچه از مردان نظامی شــنیده 
بودم فرق می‌کــرد. میانــه‌رو و معتقد بود و 
باورهای دینی و مذهبی‌اش را با ملموس‌ترین 

شکل و جذاب‌ترین حالت ممکن به نمایش 
می‌گذاشــت. بعد از مراســم خواستگاری و 
بله‌برون گفت: »مریم، من ســپاهی هستم 
و شغلم نظامی اســت.« این جمله یعنی هر 
لحظه و هر کجا مدافــع وطنم. لبخندی زدم 
و گفتم: »فکر کردی پا پس می‌کشــم؟ اگر 
هزار بار هم بمیرم و زنده شوم، باز می‌گردم و 

پیدایت می‌کنم.«

هر لحظه و هر جا مدافع وطنم

 آنطور که همسر شــهید تعریف می‌کند سجاد 
هر روز با لبخند به خانه می‌آمد و بعد از ســر و 
کله زدن با بچه‌ها جایی خلوت می‌نشســت و 
با خودش نجوا می‌کرد: »بعــد از بازی با بچه‌ها 
و ســرگرم کردن آنها، در گوشــه دنــج خانه 
پیدایش می‌کردم. شــانه‌هایش می‌لرزید. نگاه 
که می‌کردم، به پهنای صورتش اشــک ریخته 
بود. دوســتان و همکارانش یک‌به‌یک شــهید 
می‌شدند. می‌گفت »مریم، فلان رفیقم شهید 
شد. دخترش بعد از او چه خواهد کرد؟ جواب 
همســرش را چه بدهیــم؟ آه از دل مادرش.« 
۳۱خرداد عملیات پرتاب موشــک با موفقیت 
انجام شد. ۱۵ موشــک پرتاب و ۱۴موشک به 
هدف رســیده بودند. در زمان برگشــت تیم 

عملیات، لانچرها شناسایی و بمباران شد. مریم 
صادقی خوب می‌داند که همســر شهید بودن، 
اســتقامت و پایداری می‌خواهــد. او می‌گوید: 
»باور دارم که جهاد اصلی را همســران شهدا 
انجام می‌دهند. باید همچنان که داغ عزیزت را 
تحمل می‌کنی و خرد می‌شوی، مادری قوی و 
جان‌سخت باشی؛ چون تو امانتدار یادگارهای 
شهیدی. محمد ۱۰ ساله، ماهان ۷ ساله و مارال 
۵ ســاله چشمشان به من اســت. در نجواهای 
مادرانه به آنها می‌گویم ببینید خانه‌مان چقدر 
کوچک است. بابا رفته برایمان یک خانه بزرگ‌تر 
در آن دنیا در یک جای خوب و باصفا بســازد. 
مطمئن باشــید روزی از روزهای خوب خدا در 

کوچه‌ای و گذری سراغمان می‌آید.«

چشم‌های خیس، شانه‌های لرزان

ســجاد همان نیمه‌شب شــهید می‌شود، اما 
کسی جرأت ندارد خبر شــهادت را به مریم 
بدهد. مریم آن لحظه را اینگونه روایت می‌کند: 
»صبح، حدود ساعت ۷ و نیم، با صدای شیون 
همسایه بیدار شدم. بی‌درنگ چادر سرکردم 
و زدم بیرون تا ببینم چه‌کسی است. خانه پدر 

همســرم نزدیک بود. جلوتر که رفتم خشکم 
زد. صدا، گریه و شیون از آنجا می‌آمد و من در 
چشم بر هم زدنی بزرگ‌ترین پشتوانه‌ام را از 
دست دادم.« سجاد عاشق امام حسین)ع( بود. 
بی‌شــک همین دلدادگی، باعث شد‌که  نحوه 

شهادتش ‌همچون مولایش باشد‌. 

وای از آن لبان تشنه و پیکر بی‌سرش


